
 |

| کتـابینقـــدوبــررس |
| آینۀ‌پژوهش  197
 |‌ سال سی‌وسوم، شمارۀ پنجم،
|‌ آذرودی‌مـــــــــاه 1401

چکیده: از اثر جغرافیایی مقدسی که به نام احسن التقاسیم فی 
معرفة الاقالیم شناخته می‌شود دو نسخه در دست است. یکی 
تألیف آن ۳۷۵ ق. است و دیگری نسخۀ  تاریخ  نسخۀ برلین که 
استانبول که تاریخ تألیف آن مشخص نیست. می‌دانیم که کتاب 
کرده  تهیه  مؤلف  که خود  داشت  مختلفی  نسخه‌های  مقدسی 
بود و ممکن است این نسخه‌ها از نظر تقدم و تأخر و تفصیل با 
هم متفاوت باشد. همین‌طور می‌دانیم که این نسخه‌ها نام‌های 
مختلفی داشت. دخویه در تصحیح خود که تنها تصحیح کتاب 
نسخۀ  تاریخ‌گذاری  اما  داد؛  قرار  اساس  را  برلین  نسخۀ  است 
استانبول می‌تواند سبب تجدید نظر در این تصمیم شود. بیشتر 
محققانی که پیش از این دربارۀ تاریخ‌گذاری نسخۀ استانبول اظهار 
نظر کرده‌اند معتقد بودند که تاریخ تألیف نسخۀ استانبول پیش 
از نسخۀ برلین است. نسخۀ استانبول ۲۳۲ برگ است و به خط 
مجموعۀ  در  مکرر«   ۲۹۷۱« شمارۀ  به  و  است  شده  نوشته  نسخ 
ایاصوفیۀ کتابخانۀ سلیمانیۀ استانبول نگهداری می‌شود. نام این 
نسخه الاقالیم یا المسافات و الولایات است و به شخصی به نام 
ابوالحسن علی بن حسن که از بزرگان دستگاه سامانیان بود تقدیم 
نشان  استانبول  نسخۀ  در  موجود  تاریخی  شواهد  است.  شده 
تا ذیحجۀ سال ۳۷۸ ق.  ربی�ع‌الثانی  بین  این نسخه  می‌دهد که 
تألیف شد و شاید با نسخه‌ای باشد که به خط مقدسی در دست 
یاقوت حموی بود، مرتبط باشد؛ چرا که تنها کسی که به تاریخ ۳۷۸ 
ق. به عنوان سال تألیف کتاب مقدسی اشاره کرده است یاقوت 

حموی است.

مقدسی،  تاریخی،  جغرافیای  نسخه‌شناسی،  کلیدی:  واژگان 
احسن التقاسیم.
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Introduction and Dating of the Manuscript 
of the Geographical Book of Abū ‘Abdallah 
Muhammad Mqdisī:
Al-Aqālim or Al-Masafāt wa Al-Wilāyāt
Sina Soltani/ Mohammad Salahi

Abstract: There are two manuscripts of the 
Maqdisī’s geographical work known as Ahsan 
al-Taqāsīm fi Mairafah al- Aqālim. One is the 
Berlin manuscript, which was written in 375 
AH. and the other is the Istanbul manuscript, 
whose authorship date is unknown. We know 
that there were different manuscripts of the 
Maqdisī’s book prepared by the author him-
self, and these manuscripts may be different in 
terms of the time of production, and detail. We 
also know that these manuscripts had different 
names. In his edition, which is the only edited 
version of the book, de Goeje used the Berlin 
manuscript as the basis; But the dating of the 
Istanbul manuscript can cause this decision to 
be reconsidered. Most of the researchers who 
have previously commented on the dating of 
the Istanbul manuscript believed that the date 
of composition of the Istanbul manuscript is 
before the Berlin version. The Istanbul man-
uscript has 232 pages and is written in Naskh 
handwriting and is kept under the number 
“2971” in the Hagia Sophia collection of Sulay-
maniyah library in Istanbul. The name of this 
manuscript is al-Aqālim or al-Masāfāt wa al-
Wilāyāt and it was dedicated to a person named 
Abul Hasan Ali bin Hasan who was one of the 
officials of the Samanid dynasty. The historical 
evidence in the Istanbul manuscript shows that 
this version was written between Rabi al-Thānī 
and Dhu Hajjah in 378 A.H. and could the 
same manuscript that was with Yāqūt Himavī; 
Because the only one who mentioned the year 
378 A.H. as the year of writing Maqdisī’s book 
is Yāqūt Himavī.
Keywords: Codicology , Historical Geography, 
Mqdisī, Ahsan al-Taqāsīm.
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۱. درآمد
اثـر جغرافیایـی ابوعبـدالله محمـد بـن احمـد مقدسـی1 کـه بـه نـام احسـن التقاسـیم فـی معرفـة الاقالیـم در 
مجموعۀ منابع دوران اسلامی شناخته می‌شود نخستین بار به دست آلویس اشپرینگر2 در سال ۱۸۵۷ 
یـخ تمـدن و علـوم اسالمی معرفـی شـد.3 پـس از ایـن معرفـی و خصوصـاً پـس از انتشـار  م. بـه محققـان تار
تصحیـح میخائـل یـان دخویـه4 در سـال‌های ۱۸۷۷ و ۱۹۰۶ م.5 تـا امـروز همـواره از منابـع اصلـی مطالعـۀ 
یـخ و تمـدن سـرزمین‌های مسـلمانان  کلـی جغرافیانویسـی و تار سـده‌های نخسـتین اسالمی و بـه طـور 
شـناخته می‌شـود. در اهمیت مقدسـی همین بس که اشـپرینگر او را مهم‌ترین دانشـمندِ جغرافیا در کل 

یخ بشریت می‌داند.6 تار

تصحیـح دخویـه مبتنـی بـر دو نسـخۀ خطـی اسـت. ایـن دو نسـخه از روزگار دخویـه تـا الان تنهـا نسـخ 
شناختۀ کتاب مقدسی است. یکی همان نسخه‌ای است که اشپرینگر معرفی کرد و در کتابخانۀ برلین 
ی می‌شـود و بـه نـام نسـخۀ برلیـن معـروف اسـت و دیگـری نسـخه‌ای کـه در کتابخانـۀ سـلیمانیه  نگهـدار
یخ تحریر ندارد؛ اما می‌توان از مقدمۀ کتاب  ی می‌شود به نام نسخۀ استانبول.7 نسخۀ برلین تار نگهدار
یافت که در سال ۳۷۵ ق. تألیف شده است.8 نسخۀ استانبول در سال ۶۵۸ ق. تحریر شده است9  در

اما در متن کتاب زمان تألیف نیامده است. 

دخویه در تصحیح کتاب متن نسـخۀ برلین را متن اصلی در نظر گرفت و در موارد اختلاف دو نسـخه، 
کـم نیسـت و در مـوارد  مطالـب منـدرج در نسـخۀ اسـتانبول را در پانوشـت آورد. میـزان ایـن اختلافـات 

ییم. 1. در این نوشته این نام را »مقدسی« می‌گو
2. Aloys Sprenger
3. Sprenger, A Catalogue of the Bibliotheca Orientalis Sprengeriana, P.1.
4. Michael Jan de Goeje
5. Muqaddasī�, Bibliotheca geographorum Arabicorum: Descriptio imperii moslemici.

يخ الادب الجغرافي العربي، ص ۲۰۸. 6. كراتشكوڤسكي، تار
یه بود. یکی نسخۀ برلین )6034( و دیگری نسخۀ استانبول )M-2971(. نک: 7 . در واقع دو نسخۀ اصلی مدنظر دخو

Ahlwardt, Die Handschriften-verzeichnisse der Königlichen Bibliothek zu Berlin, 5:362, 363;
 دفتر کتابخانه اياصوفيا، ص ۱۷۹.

یه آن را دیده است )6033(. نک: از نسخۀ برلین یک رونوشت متأخر هم هست که دخو
Ahlwardt, Die Handschriften-verzeichnisse der Königlichen Bibliothek zu Berlin, 5:362, 363; Muqaddasī�, Bibliotheca 

Geographorum Arabicorum, 3:V–VII.
یه از آن استفاده می‌‌کرد )2063(. نک: یه یک رونوشت در همان ایام تهیه شد و دخو از نسخۀ استانبول هم به دستور دخو

De Goeje, Catalogus Codicum Orientalium Bibliothecae Academiae Luguno Batavae, 5:191; Witkam and Vlasma, Inven-
tory of the Oriental Manuscripts in the Library of the University of Leiden and Other Collections in the Netherlands, 3:26.

یخ تألیف کتاب مقدسی را سال ۳۷۵ ق.  یخِ نخستین باری که کتاب را آشکار کرد. همۀ مورخان و محققان تار 8. به بیان دقیق‌تر تار
ذکر کرده‌اند. نک: المقدسي، نسخۀ خطی برلین، ص ۴.

9. فرغـت مـن استنسـاخه بحمـدالله و حسـن توفيقـه فـي غـرة رجـب المبارك سـنة ثمان و خمسـين سـتماية حرره الحسـن بـن احمد بن 
محمود بن الكمال. نک: المقدسي، نسخۀ خطی استانبول، ق ۲، ص ۱۱۸ چپ.
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متعددی هریک از نسخه‌ها افزوده‌ها و کاستی‌ها و تغییراتی نسبت به نسخۀ دیگر دارد.

نخسـتین پرسشـی کـه می‌تـوان مطـرح کـرد ایـن اسـت کـه دخویـه بـر چه اساسـی نسـخۀ برلین را بـه عنوان 
نسـخۀ اسـاس تصحیـح پذیرفـت و اصـولًا هیچ‌کـدام از ایـن نسـخ برتری‌ای نسـبت به دیگـری دارد؟ برای 
پاسـخ بـه ایـن پرسـش‌ مـوارد متعـددی از هـر دو نسـخه بایـد بررسـی شـود. یکـی از مهم‌تریـن اینهـا مقایسـۀ 
یـخ تألیـف اسـت چـه نسـبتی با نسـخۀ  یـخ تألیـف ایـن نسـخه‌ها اسـت. نسـخۀ اسـتانبول کـه فاقـد تار تار
برلیـن دارد و چـه توضیحـی بـرای مـوارد اختلاف این دو نسـخه می‌توان داد؟ برای پاسـخ به پرسـش‌هایی 

یخ تألیف آن دست پیدا کنیم. نظیر این باید نسخۀ استانبول را بشناسیم و به تار

مقدسـی تألیـف کتـاب خـود را در زمـان مشـخصی آغـاز کـرد و بـرای نوشـتن آن بـه تحقیـق پرداخـت و بـه 
گـون رفـت و سـفرهای فراوانـی کرد و احتمـالًا در این زمان‌هـا بخش‌هایی از اطلاعات  کتابخانه‌هـای گونا
ی و ثبـت کـرد. برخـی اشـارات او کـه ایـن موضوع را نشـان می‌دهـد در کتاب  مربـوط بـه کتـاب را جمـع‌آور
وجـود دارد؛10 امـا از مجموعـۀ ایـن اشـارات نمی‌تـوان زمـان مشـخصی بـرای شـروع نوشـتن کتـاب و مراحل 
انجـام آن تعییـن کـرد؛ امـا می‌تـوان از طریـق برخـی اشـارات بـازۀ زمانـی پایـان نوشـتن کتـاب و اصلاحـات 
یخ تألیـف« همان بازۀ زمانی پایان تألیف و آخرین  نهایـی آن را حـدس زد. در ایـن مقالـه منظـور مـا از »تار

اصلاحات کتاب است.

مقدسی در مقدمۀ کتاب دربارۀ تألیف کتاب توضیحات فراوانی داده و در مورد روش تألیف و مسائل 
یخ تألیف کتاب مربوط  مختلف مربوط به آن نکات مهمی یادآور شده است. یکی از این نکات به تار

است:

ر الزمان والايمة  وقـد اسـتخرنا الله قبـل جمعـه وسـألناه التوفيق والمعونة بعدما استشـرنا صـدو
فـكل أشـار بـه وقبلـه وبعـث علـى إظهـاره ومدحـه مثـل القاضـي الإمـام المختـار وادق ايمـة 
الفقهـآء معاينـا واكثرهـم فـي الكتب نظرا أبي الهيثم بنيسـابور وغيرهما من الايمة والمشـايخ. 
]…[ واعلـم انـي مـع هـذه الوثايـق والشـروط لـم أظهـره حتـى بلغـت الاربعيـن ووطئـت جميـع 
قاليم وخدمت اهل العلم والدين والكبرا والسلاطين واتفق وفآ ذلك بمصر فارس في دولة  الا
يم وايام الامير السـيد ابي القاسـم نـوح بن منصور  اميـر المومنيـن الطايـع لله ابـي بكـر عبد الكر

10. المقدسي، نسخۀ خطی استانبول، ق ۱، ص ۲-۴ و ۸. 
در مورد شـمارۀ گذاری صفحات در نسـخۀ اسـتانبول: نسـخه دو قسـمت اسـت که هر یک با بسـم الله شـروع می‌شـود. در قسـمت اول 
شروع نسخه با بسم الله الرحمن الرحیم است و در گوشۀ سمت راست بالای آن با مداد شماره صفحۀ ۱ درج شده است. تا صفحۀ 
۴۸ بـه همیـن ترتیـب شـماره گـذاری شـده اسـت. از صفحـۀ ۴۹ فقـط صفحـات زوج شـماره‌گذاری شـده‌اند. قسـمت دوم با بسـم الله 
الرحمن الرحیم و به نستعین شروع می‌شود. در این قسمت هم صفحات زوج با مداد در گوشۀ بالای چپ شماره‌گذاری شده است 
و صفحۀ ۴ جا افتاده است و صفحه ۹۸ به اشتباه ۹۶ ثبت شده است. در این مقاله به همین شماره‌های مدادی ارجاع می‌دهیم 

که به خط رقعه عربی نوشته شده است.
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مولى امير المؤمنين.11

سـخن مقدسـی12 بـازه‌ای ۱۵ سـاله را نشـان می‌دهـد حدفاصـل سـال‌های ۳۶۶ تـا ۳۸۱ ق. کـه در نوشـته 
مفصلًا به آن خواهیم پرداخت و با بازه‌های زمانی دیگری که از کتاب به دست می‌آید مقایسه خواهیم 

کرد و تلاش می‌کنیم به بازۀ زمانی کوتاه‌تری برای تألیف کتاب برسیم.

گون اهمیت دارد: یخ نسخۀ استانبول از جوانب گونا تعیین تار

یـخ تألیـف  یـخ نسـخه در تصحیـح کتـاب: بـدون داشـتن تصـور روشـن از تار - اهمیـت تار
نسخه‌های موجود مقدسی نمی‌توان کار تصحیح و تعیین نسخۀ اساس را انجام داد. چون 
گونـی از کتـاب خـود فراهـم کـرده بـود و مـا در تصحیـح ایـن  می‌دانیـم کـه مقدسـی نسـخ گونا

نسخه‌ها باید تقدم و تأخر آنها و تغییراتشان را مد نظر داشته باشیم.

یخی بسیار مهمی است و منبع مهمی برای بسیاری  - کتاب مقدسی حاوی اطلاعات تار
یخ دقیق تألیف  یخی و اطلاعات جغرافیایی و اشخاص است. تعیین تار یدادهای تار از رو
یدادهـای  نسـخه‌های کتـاب مقدسـی در اسـتفادۀ محققـان از ایـن منبـع و استشـهاد بـه رو

یخی آن اهمیت فراوانی دارد.  تار

یخ‌گذاری آنها ۲. پیشینۀ مطالعۀ نسخ و تار
پـس از معرفـی کتـاب جغرافیایـی مقدسـی در سـال ۱۸۵۷ م. محققان مختلفی از نسـخه‌های دوگانۀ آن 
یاد کردند و دربارۀ نسبت این نسخه‌ها و تقدم و تأخر آنها سخن گفتند. اولین بار دخویه در سال ۱۸۷۳ 
م. در فهرست نسخه‌های خطی کتابخانۀ لیدن13 از نسخۀ استانبول یاد کرد پس از او آلفرت فون کرمر14 
در سال ۱۸۷۵ م. در مورد نسخه‌های متفاوت کتاب مقدسی سخن گفت: اولین نسخه در سال ۳۷۵ 

و دومین نسخه پس از آن نوشته شده که متأخرتر و کامل‌تر است.15

دخویه در مقدمۀ چاپ اول کتاب مقدسی در سال ۱۸۷۷ م. در جلد سوم کتاب‌شناسی جغرافی‌دانان 

11. المقدسي،  نسخۀ خطی استانبول، ق ۱، ص ۸ و ۹.
یـخ  یـخ آشـکار کـردن کتـاب یعنـی ۳۷۵ ق. ذکـر شـده اسـت و بـر همیـن اسـاس محققـان تار 12. در نسـخۀ برلیـن درسـت همین‌جـا تار
یخ یا  یخ وجود ندارد. عدم وجود این تار تألیف کتاب مقدسـی را ۳۷۵ ق. در نظر گرفته‌اند؛ در حالی که در نسـخۀ اسـتانبول این تار

یخ تألیف متفاوتی دارد.  حذف آن در نسخۀ استانبول می‌تواند نشان دهندۀ این باشد که نسخۀ استانبول تار
یه از آن استفاده کرد. نک: یه نسخه‌ای تهیه کرد که در لیدن است و دخو 13. اسعد افندی از نسخۀ استانبول به دستور دخو

De Goeje, Catalogus Codicum Orientalium Bibliothecae Academiae Luguno Batavae, 5:191; Witkam & Vlasma, Invento-
ry of the Oriental Manuscripts in the Library of the University of Leiden and Other Collections in the Netherlands, 3:26.

14 . Alfred von Kremer
15 . Kremer, Culturgeschichte des Orients unter den Chalifen, 432.
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عرب16 از نسـخۀ اسـتانبول به عنوان یکی از نسـخی که در تصحیح کتاب مورد اسـتفاده‌اش بود سـخن 
گفـت.17 او در مقدمـۀ جلـد چهـارم همیـن مجموعـه18 تالش کـرد بـر اسـاس برخـی اشـاراتی کـه در نسـخۀ 
ی کنـد. او از سـال ۳۷۵ ق. کـه در مقدمـۀ نسـخۀ  یخ‌گـذار برلیـن یـا اسـتانبول آمـده کتـاب مقدسـی را تار

ی اطلاعاتی است که مربوط به پس از ۳۷۵ ق. است: برلین آمده یاد کرد؛ اما گفت هر دو نسخه حاو

یخ  یخ ۳۷۷ ق. در مکه که مقدسی سؤالاتی از برخی علمای اندلسی دربارۀ اندلس کرد.19 این تار ۱- تار
فقط در نسخۀ استانبول وجود دارد.

۲- ذکـر ابوالفـوارس شـرف‌الدوله بـه عنـوان آخریـن امیـر بویـی در هنـگام تألیـف کتـاب کـه از ۳۷۶ ق. تـا 
۳۷۹ ق. امیر بود.20 در هر دو نسخۀ برلین و استانبول آمده است.

یـخ ۳۷۸ ق. در مـورد کتـاب مقدسـی اشـاره کـرده اسـت.21 مضمـون  ۳- یاقـوت در معجم‌البلـدان بـه تار
یـخ آن را ۳۷۸ ق. می‌دانـد در هـر دو نسـخۀ برلیـن و  فقـره‌ای کـه یاقـوت بـه مقدسـی منتسـب کـرده و تار

استانبول آمده است.22

۴- در اقلیم شام عبارتی دربارۀ حکومتِ ولایات شام و قلمرو آل‌حمدان آمده پس مقدسی این عبارت 
را پس از سال ۳۷۸ ق. نوشته است.23 این سخن در هر دو نسخه آمده است.

ی تألیف نسخه‌های خطی کمک می‌کند  یخ‌گذار موارد اول و دوم و سوم دخویه درست است که به تار
و در ادامۀ مقاله به همۀ آنها خواهیم پرداخت و آنها را دقیق می‌کنیم و با شواهد دیگر مقایسه می‌کنیم؛ 
اما در مورد چهارم دخویه اشتباه کرده است. از طریق توضیح سخن مقدسی در هیچ‌کدام از نسخه‌ها24 

نمی‌توان به چنین نتیجه‌ای رسید.25 

16 Bibliotheca geographorum Arabicorum (BGA).
یس شمارۀ 13. 17. در واقع رونوشت نسخۀ استانبول که همان نسخۀ لیدن است. نک: پانو

تین نوشته شده است و به همین سبب کمتر مورد توجه محققان بوده و به ندرت به آن ارجاع داده‌اند. مقالۀ  18. این کتاب به زبان لا
ینج هم به دشـواری  یه پرداخته شـده اسـت. لسـتر حاضر از نخسـتین کوشـش‌‌هایی اسـت که در آن به تبیین کامل توضیحات دخو

یه توجه کرده است. نک: خواندن و ترجمۀ این مقدمات و تعلیقات دخو
 Le Strange, Description of Syria, Including Palestine, by Mukaddasi, p. IX.
19 . De Goeje, Bibliotheca geographorum Arabicorum: Indices, Glossarium et addenda et emendanda AD Part. I-III, 4:VI.

20. همان.

21. همان.
22. یاقـوت حمـوی، معجـم البلـدان، ج ۱، ص ۴۴۰؛ المقدسـي، نسـخۀ خطـی برلیـن، ص ۱۱۴؛ المقدسـي، نسـخۀ خطی اسـتانبول، ق 

۱، ص ۱۲۵ چپ.
23.  De Goeje, Bibliotheca geographorum Arabicorum: Indices, Glossarium et addenda et emendanda AD Part. I-III, 4:VI.

24. عبارت مقدسی در نسخۀ برلین و استانبول با هم متفاوت است.
25. مورد دیگر اشـارۀ مقدسـی به ولایات شـام و حکومت آنها و قلمرو آل‌حمدان اسـت. آنطوری که در نسـخۀ اسـتانبول نوشـته شـده 
حکومـت ولایـات شـام دسـت صاحـب مصـر )فاطمیـان( اسـت غیـر بخش بالایی شـام که آل‌حمدان بـه آن چیره‌ شـده بودند. )نک: 
یـخ و عزل  یـه بـا ذکـر وقایـع سـال ۳۷۸ ق. در کتـاب الکامـل فـی التار المقدسـي، نسـخۀ خطـی اسـتانبول، ق ۱، ص ۱۰۵ چـپ.( دخو
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دخویه در ادامه توضیحاتی در مورد تفاوت‌ تقدیم‌نامۀ دو نسـخه و خلفا و امرای یاد شـده در دو نسـخه 
گرچه ابتدا چنین پنداشت که نسخۀ استانبول  داد26 که نشان می‌دهد به تفاوت نسخه‌ها واقف بود و ا
قدیمی‌تـر از نسـخۀ برلیـن اسـت؛ امـا بعـداً تردیـد کـرد و ایـن قضـاوت را شـتاب‌زده خوانـد.27 دخویـه نظـر 
قطعـی‌ در مـورد تقـدم و تاخـر نسـخه‌ها و اینکـه کـدام یـک خلاصـۀ دیگـری اسـت نـداد و آن را منـوط بـه 
نسـخۀ  کـه  دانسـت  مهمـی  بخش‌هـای  ی  حـاو را  برلیـن  نسـخۀ  دخویـه  دانسـت.28  بیشـتر  بررسـی‌های 
گرچـه نسـخۀ اسـتانبول را نسـخه‌ای مرتب‌تـر دانسـت؛ امـا در  اسـتانبول فاقـد آنهاسـت و برعکـس.29 او ا
نتیجـۀ نهایـی کارش نسـخه برلیـن را اصـل قـرار داد. چنانچـه خـود دخویه گفته این نسـخه‌ها باید بیشـتر 
بررسـی شـود تا بتوان دربارۀ نسـبت آنها با یکدیگر سـخن گفت. یکی از موارد این بررسـی بحث در مورد 

ی این دو نسخه است.  یخ‌گذار تار
کارلـو آلفونسـو نالینـو30 مستشـرق ایتالیایـی در اواخـر سـدۀ نوزدهـم توجهاتـی به نسـخه‌های خطی کتاب 
یـخ  یـخ تألیـف نسـخۀ برلیـن را ۳۷۵ ق. و تار مقدسـی کـرد. او از نسـخۀ برلیـن و اسـتانبول یـاد کـرد و تار
تألیف نسخۀ استانبول را بنا بر گفتۀ یاقوت و بر اساس خود کتاب ۳۷۸ ق. دانست. نالینو جز استناد 

ی نپرداخت.31 یخ‌گذار یخ ۳۷۸ ق. به دلایل این تار به یاقوت در مورد تار
کارل بروکلمان32 در ۱۸۹۸ م. از دو نسخۀ کتاب مقدسی و تفاوت آنها یاد کرد؛ اما دو نسخه را هم خلط 

کرد.33

يخ، ج ۹، ص ‎.۵۸( توضیح مقدسی را مربوط به پس از سال  ، الكامل في التار بکجور از حکومت دمشق در این سال )نک: ابن اثیر
(De Goeje, Bibliotheca geographorum Arabico� .یـه بکجـور را از فرماندهـان آل‌حمـدان خوانـده اسـت ۳۷۸8 ق. می‌دانـد. دخو
(.rum: Indices, Glossarium et addenda et emendanda AD Part. I-III, 4:VI بکجـور از فرماندهـان آل‌حمـدان نیسـت بلکـه 
بـوط به پیش از سـال ۳۵۸ ق. اسـت که  بـا آنهـا می‌جنگیـده اسـت و فقـط در مقطعـی بـا آنهـا صلـح کـرده اسـت. اشـارۀ مقدسـی یـا مر
يخ، ج ۸، ص ۵۹۷ و ۶۸۲.( و از این  ، الكامل في التار حلب دست آل‌حمدان بوده یا مربوط به پس از سال ۳۶۴ ق.  )نک: ابن اثیر
یخی دست یافت. عبارت مقدسی در نسخۀ برلین در این باره اندکی با نسخۀ استانبول متفاوت است. از متن  فقره نمی‌توان به تار

یه صحه گذاشت. )نک: المقدسي، نسخۀ خطی برلین، ص ۹۴.( نسخۀ برلین هم نمی‌توان به برداشت دخو
26. در بخش تقدیم‌نامه نسخه به آن خواهیم پرداخت.

یـه در چـاپ اول و دوم جلـد سـوم کتاب‌شناسـی جغرافی‌دانـان عـرب، نسـخۀ اسـتانبول را قدیمی‌تـر از برلیـن دانسـته  27. اگرچـه دخو
است؛ اما در مقدمۀ جلد چهارم کتاب‌شناسی جغرافی‌دانان عرب ) )BGA نسبت به این نظر تردید کرده است. نک:

Muqaddasī�, Bibliotheca Geographorum Arabicorum, 3: footnote p. 5, footnote e p. 14;  De Goeje, Bibliotheca geographo-
rum Arabicorum: Indices, Glossarium et addenda et emendanda AD Part. I-III, 4: P. VI.

28. De Goeje, Bibliotheca geographorum Arabicorum: Indices, Glossarium et addenda et emendanda AD Part. I-III, 4: 
P. VI.

29. مثاًل در مقدمـۀ کتـاب جایـی کـه مقدسـی از آثـار جغرافیـای پیش از خود نام می‌برد در نسـخۀ اسـتانبول حاوی اطلاعات بیشـتری 
  Muqaddasī, Bibliotheca Geographorum Arabicorum, 3:footnote p. 5.:یه هم به این نکته اذعان می‌کند. نک است و دخو
بخش مربوط به پیشـینۀ نقشـه‌نگاری قبل از مقدسـی و بخش مربوط به بیابان میان اقالیم عجم در نسـخۀ اسـتانبول کامل‌تر اسـت. 

نک: المقدسي، نسخۀ خطی استانبول، ق ۱، ص ۴-۷ و ق ۲، ص ۱۱۸-۱۱۲. 
30. Carlo Alfonso Nallino
31. Nallino, “La Bibliotheca Geographorum Arabicorum  Di M. J. De Goeje: II. Cenni ed appunti del Dott. C. A. 

Nallino.,” 48–49.
32 . Carl Brockelmann
33.  Brockelmann, History of the Arabic Written Tradition, 1:229–30.
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دخویـه در مقدمـۀ چـاپ بعـدی کتـاب مقدسـی یعنـی جلـد سـوم کتاب‌شناسـی جغرافی‌دانـان عـرب در 
سال ۱۹۰۶ م. نکتۀ دیگری به مباحث قبلی اضافه کرد و این احتمال را مطرح کرد که واقعه‌ای در کتاب 
مربـوط بـه پـس از ۳۸۷ ق. اسـت. ایـن واقعـه در هـر دو نسـخۀ برلیـن و اسـتانبول آمـده اسـت. اسـتدلال 

دخویه در این باره درست نیست و از آن نمی‌توان چنین نتیجه‌ای گرفت.34

یـک کرامـرس35 در دایرة‌المعـارف اسالم مدخـل مقدسـی را نوشـت. او  در سـال ۱۹۳۴ م. یوهانـس هندر
بـا تفصیـل بیشـتری دربـارۀ نسـخه‌های برلیـن و اسـتانبول سـخن گفـت. او نسـخۀ اسـتانبول را قدیمی‌تـر 
از نسـخۀ برلیـن دانسـت.36 اسـتدلال او بیشـتر مبتنـی بـر تقدیم‌نامـۀ نسـخۀ اسـتانبول و مباحـث مربـوط 
ی‌ اسـت کـه مقدسـی در مقدمـه بـه آن پرداختـه اسـت. اسـتدلال او در ایـن بـاره  بـه پیشـینۀ جغرافیانـگار

پذیرفتنی نیست.37 

گرگانج(. این کاخ دری  34. این نکته مربوط به سـاختن کاخی اسـت به دسـت مأمون بن محمد در دروازۀ حجاج در شـهر جرجانیه )
ید پسر مأمون در مقابل درِ این کاخ درِ دیگری ساخته بود که جلوی  داشته که مقدسی آن را عجیب‌ترین درِ خراسان دانسته و می‌گو
  Muqaddasī, Bibliotheca geographorum Arabicorum, 3:p. 288 footnote:آن میدانـی )سـهله( بـود نظیـر میـدان بخـارا. )نـک
یه معتقد اسـت چون مأمون در سـال ۳۸۷ ق. درگذشـته و پسـرش علی از این سـال به حکومت رسـیده اسـت این توضیح  .r( دخو
، الكامل  مربوط به پس از سال ۳۸۷ ق. است. نک: )Muqaddasī, Bibliotheca Geographorum Arabicorum, 3:p. VII; ابن اثیر
يخ، ۹:ج ۹ ص ۱۳۲.( در منطقۀ خوارزم و شـهر گرگانج در اواسـط نیمۀ دوم سـدۀ چهارم خاندانی حکومت می‌کردند که در  في التار
یـخ بـه آل‌مأمـون مشـهور بودنـد. از اوایـل حکومت این خاندان اطلاعاتی در دسـترس نیسـت. صاحـب حدودالعالم که کتابش در  توار
حـدود ۳۷۲ ق. نوشـته از حکومـت مسـتقلی در ایـن منطقـه نـام بـرده کـه پادشـاهش را امیر گرگانـج می‌خواندند. )تعلیقـات بر حدود 
 همیـن خانـدان آل‌مأمـون مـورد نظـر اوسـت. مأمون بن محمد در سـال ۳۸۵ 

ً
العالـم مـن المشـرق الـی المغـرب، ص ۳۶۰.( و احتمـالا

رد و به خوارزمشـاه مقلب شـد؛ )بارتولد، ترکسـتان‌نامه ترکسـتان در عهد هجوم مغول،  ق. حکومت کل منطقۀ خوارزم را به دسـت آو
ص ۳۳۴.( اما همان‌طور که گفته شـد پیش از ۳۸۵ ق. هم در منطقۀ گرگانج حکومت می‌کرد و این شـهر را توسـعه داد. )آل‌داوود، 
»آل‌مأمون«( با توجه به این توضیحات لزومی ندارد که ساخت‌وسـازهایی که مقدسـی از آن سـخن گفته لزوماً مربوط به بعد از ۳۸۵ 
ق. باشـد یا بنایی که به دسـت علی بن مأمون سـاخته شـده حتماً در زمان حکومتش که پس از ۳۸۷ ق. بوده سـاخته شـده باشـد. 
بارتولـد در کتـاب ترکسـتان‌نامه سـاخت ایـن بنـا بـه دسـت علی را مربوط بـه زمان حیات پدرش یعنی مأمون دانسـته اسـت. )بارتولد، 

ترکستان‌نامه ترکستان در عهد هجوم مغول، ص ۳۳۴.(
35. Johannes Hendrik Kramers
36. Kramers, “Al-Muḳaddasī�.”
بـارۀ پیشـینۀ جغرافیـا نـگاری سـخن گفتـه و پیشـینیان خـود را نقـد کـرده  37. مقدسـی در مقدمـۀ نسـخۀ اسـتانبول بـه طـور مفصـل در
یسـان متقدم مانند  بـوط به جغرافی‌نو اسـت. امـا بسـیاری از نقدهـا در نسـخۀ برلیـن وجـود نـدارد. کرامرز معتقد اسـت که اطلاعات مر
ابن‌بلخـی و جیحانـی و نقدهـای تنـدی کـه بـه آن‌هـا کـرده در نسـخه برلیـن حـذف شـده اسـت و حـذف این نقدهـا را مربوط بـه تغییر 
یکـرد سیاسـی مقدسـی و تغییـر گرایـش او از سـامانیان بـه فاطمیـان می‌دانـد. بـر ایـن اسـاس کرامـرز نسـخۀ اسـتانبول را قدیمی‌تـر از  رو

نسخه برلین می‌داند. 
ل پذیرفتنی نیست چون: این استدلا

یس متقدم و فاطمیان وجود ندارد. - ارتباطی بین دو جغرافی نو
گـر قـرار بود  گـر قـرار اسـت نقـد جیحانـی و بلخـی کسـی را آزرده کنـد خـود سـامانیان بایـد آزرده شـوند نـه فاطمیـان. بـه عبـارت دیگـر ا - ا
یسـان پیشـین شـود قاعدتا باید در نسـخه‌ای که به سـامانیان تقدیم شـده - یعنی  گرایش سیاسـی منجر به حذف انتقاد از جغرافی نو

یر سامانیان بوده حذف می‌شد.  ز نسخه استانبول- انتقاد از جیحانی که و
به نظر می‌رسد خود کرامرز هم با توجه به عبارت »if the latter redaction is really later« قائل به متاخر بودن نسخه برلین نیست یا 
یه می‌داند. او تنها از مختصر بودن نسـخه اسـتانبول نسـبت به نسـخه برلین سـخن  شـک دارد. کرامرز تقدم نسـخه برلین را نظر دخو
یرایش‌های  گـر یـک نسـخه مفصـل در و گفتـه کـه ایـن نمی‌توانـد دلیلـی بـر تقـدم و تاخـر یکـی از نسـخه‌ها باشـد چـه اشـکالی دارد کـه ا

بعدی کوتاه‌تر شود؟ 
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یخ نوشـته‌های جغرافیایی در جهان  یچ کراچکوفسـکی38 در اثر درخشـان خود با نام تار ایگناتی یولیانوو
یـخ تألیـف آنهـا سـخنی جـز سـخن  اسالم39 بـه کتـاب مقدسـی هـم پرداخـت. او در مـورد دو نسـخه و تار
یـح کـرد کـه بخـش مقدمـه در این دو نسـخه تفاوت‌های فراوانی بـا هم دارد که  پیشـینیان نگفـت. او تصر
می‌توان از آن چنین اسـتنباط کرد که ترکیب این دو نسـخه در تصحیح، ممکن اسـت خواننده را دچار 

اشکال کند.40 

کـه ترجمـۀ  التقاسـیم فـی معرفـة الاقالیـم  احسـن  بـا عنـوان  کتابـی  آنـدره میـگل41 در سـال ۱۹۶۳ م. در 
بخش‌هایـی از کتـاب مقدسـی اسـت در مـورد کتـاب مقدسـی و نسـخه‌هایش بـه تفصیـل سـخن گفـت 
و بخش‌هایـی از مقدمـه و اقلیـم شـام را بـه فرانسـه ترجمـه کـرد. سـخنان او از دقیق‌ترین تتبعـات در مورد 
نسـخه‌های کتـاب مقدسـی اسـت. میـگل معتقـد اسـت کـه تفـاوت دو نسـخه را نمی‌تـوان فقـط برمبنای 
مسـائل سیاسـی توضیح داد.42 او به تفاوت نام کتاب در دو نسـخه اشـاره کرد و احتمال داد علت این 
تفـاوت نسـخه‌های متعـددی باشـد کـه مؤلـف بـرای مقاصـد مختلـف نوشـت و خلاصـه کـرد.43 میـگل 
می‌گویـد بیـن نسـخۀ برلیـن و اسـتانبول نمی‌تـوان یکـی را بـه عنـوان نسـخۀ مفصـل و دیگـری را بـه عنـوان 
نسـخه خلاصـه در نظـر گرفـت و ابهامـات موجود بخاطر این اسـت که نسـخه‌های مفصل و نسـخه‌های 
خلاصه در هم ادغام شـده‌اند و نسـخه‌های موجود را سـاخته‌اند و ابهام نسـخه‌های موجود ذاتی اسـت 
پـس بایـد ایـن ابهامـات را پذیرفـت.44 میـگل در نهایـت معتقـد اسـت اطلاعات عرضه شـدۀ مقدسـی در 
نسـخۀ اسـتانبول قابل اعتمادتر از نسـخه برلین اسـت.45 در واقع از نظر میگل می‌توان چنین اسـتنباط 
یافت که کدام یک  کرد که، با توجه به نسخه‌ها و اطلاعاتی که به دست ما رسیده، نمی‌توان به روشنی در

از نسخه‌ها نسبت به دیگری مقدم است.

کلیفورد اِدمِند بازورت46 در سـال ۱۹۸۴ م. در مدخل »احسـن التقاسـیم في معرفة الاقالیم« در دانشـنامۀ 
ایرانیـکا اشـتباهات فاحشـی دارد.47 او نسـخۀ برلیـن را نسـخه‌ای متأخرتـر می‌دانـد و نکاتـی جـز سـخن 

38. Ignati Iulianovich Krachkovski
یـخ مقدمـۀ مؤلف ۱۹۴۳ م. اسـت. عنـوان کتاب در  39. ایـن کتـاب در ۱۹۵۷ م. بعـد از مـرگ کراچکوفسـکی بـه چـاپ رسـیده اسـت. تار
یخ نوشته‌های جغرافیایی در جهان  يخ الادب الجغرافي العربي است. در ترجمۀ فارسی عنوان کتاب تار ترجمۀ عربی از روسی تار
اسلام است. ترجمۀ فارسی کتاب از ترجمۀ عربی صورت گرفته است؛ اما عنوان کتاب در ترجمۀ فارسی به عنوان اصلی نزدیک‌تر 

یخ نوشته‌های جغرافیایی در جهان اسلامی. است. نک: کراچکوفسکی، تار
يخ الادب الجغرافي العربي، ص ۲۱۵-۲۰۸. 40. كراتشكوڤسكي، تار

41. Andre Miquel
42. چنانچه محققان پیش از میگل در تقدیم‌نامه‌های دو نسخه به این مسئله پرداخته‌اند و در قسمت بعد به آن خواهیم پرداخت.
43. Miquel, Ahsan at-taqqasim fi marifat al-aqalim, XXVII–XXVIII.

44. همان.
45. Miquel, Ahsan at-taqqasim fi marifat al-aqalim, XXVI.
46. Clifford Edmund Bosworth
ری کتـاب را بـه نقـل از یاقـوت ۳۷۵ ق. ذکـر کـرده اسـت یـا بیـار یعنـی ولایـت مـادری مقدسـی را جـزء خراسـان  یـخ جمـع‌آو 47. مثاًل تار
یـد نسـخۀ برلیـن بـه ابوالحسـن علـی بـن حسـن  کرامیـه( را بـا هـم خلـط کـرده اسـت یـا می‌گو خوانـده اسـت یـا صوفیـان و خانقاهیـان )
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پیشینیان در مورد مقدسی و کتابش نیاورده است.48

کتـاب احسـن التقاسـیم فـی معرفـة الاقالیـم  عبدالرفیـع حقیقـت در سـال ۱۳۶۱ ش. در ترجمـۀ فارسـی 
ی در مدخـل »احسـن التقاسـیم فـی معرفـة الاقالیـم« در سـال ۱۳۷۳ش. نکاتـی دربـارۀ  و علینقـی منـزو
نسـخه‌های کتـاب مقدسـی و تقـدم و تأخـر آنهـا گفتنـد. ایـن نـکات چیزی جز گفتار پیشـنیان نیسـت و 

نویسندگانْ دو نسخه را خلط کردند.49

میـگل در ۱۹۹۳ م. در مدخـل »مقدسـی« از ویرایـش دوم دایرة‌المعـارف اسالم بـه مقدسـی پرداخـت. او 
در اینجـا نیـز از اختلافـات فـراوان دو نسـخۀ برلیـن و اسـتانبول یاد کرد و سـخنی بیـش از آنچه در مقدمۀ 

ترجمه‌اش گفته نیاورد.50 

بَزیل اَنتونی کالینز51 مترجم کتاب مقدسـی به انگلیسـی اسـت. او اولین کسـی اسـت که این کتاب را در 
سـال ۱۹۹۴ م. بـه طـور کامـل بـه انگلیسـی ترجمـۀ کـرد.52 پیـش از او رَنکینـگ و اَزو53 تنهـا بخش‌هایـی از 
ی اشـتباهات فاحشـی اسـت که نشـان  کتـاب را بـه انگلیسـی ترجمـه کـرده بودنـد.54 سـخنان کالینز حاو

می‌دهد دو نسخه را با هم خلط کرد. او نسخۀ استانبول را قدیمی‌تر از برلین دانست.55

فؤاد سزگین56 در سال ۲۰۱۰ م. نکاتی در مورد نسخه‌های کتاب مقدسی یادآور شد. او نسخۀ استانبول 
یـخ ۳۷۸ ق. را نیـز ناشـی از این  را قدیمی‌تـر و خلاصه‌تـر از نسـخۀ برلیـن خوانـد.57 او اشـارۀ یاقـوت بـه تار

رت اساسـاً دو نسـخۀ برلین  تقدیم شـده اسـت در حالی که در سرتاسـر نسـخۀ برلین نام ابوالحسـن علی بن حسـن نیامده اسـت. بازو
و استانبول با هم خلط کرده است. 

48. Bosworth, “AḤSAN AL-TAQĀ�SĪ�M.”
یـخ تألیف کتاب مقدسـی پـس از ۳۸۱ ق. بود. این فقره اشـاره‌ای  رت در نوشـتۀ خـود ادعـا کـرده کـه بـر اسـاس فقـره‌ای در کتـاب تار بـازو
اسـت بـا فعـل ماضـی بـه حکومـت بنی‌حمـدان در شـهر بدلیـس: »]بدلیـس[ كانـت فـي ولايـات بنـي حمـدان« کـه در هـر دو نسـخۀ 
اسـتانبول و برلیـن آمـده اسـت. )المقدسـی، نسـخۀ خطـی اسـتانبول، ق ۲، ص ۵۷ راسـت؛ المقدسـی، نسـخۀ خطـی برلیـن، ص 
ل درسـت نیسـت چـرا کـه بنی‌حمـدان در سـال ۳۶۹ ق. از عضدالدولـه شکسـت خوردنـد و حکومت بدلیس  ۱۸۲/۹۲( ایـن اسـتدلا
را از دسـت دادند. )نک: دیانت، »بدلیس«( پس سـال تالیف کتاب پس از ۳۶۹  ق. اسـت نه پس از ۳۸۱ ق. یعنی سـال درگذشـت 

سعدالدوله. 
49. از جمله گفته‌اند که نسـخۀ برلین به سـامانیان و ابوالحسـن علی بن حسـن تقدیم شـده اسـت یا اینکه یاقوت سـال تألیف کتاب 
XVII-XXIV؛ منـزوی »احسـن  کـدام درسـت نیسـت. نـک: حقیقـت، »تـذکار لازم«، ص  کـه هیـچ  گفتـه اسـت  مقدسـی را ۳۷۵ 

قالیم«. التقاسیم فی معرفة الا
50 . Miquel, “Al-Muḳaddasī�.”
51.  Basil Anthony Collins

52. کتاب مقدسـی فقط به دو زبان فارسـی و انگلیسـی به طور کامل ترجمه شـده اسـت. ترجمه کتاب مقدسـی به زبان‌های روسـی، 
آلمانی و فرانسوی ناقص است. 

53.  Ranking and Azoo
54 . Azoo and Ranking, AHSANU-T-TAQASIM FI MARIFATI-L- ALAQALIM.
55. Al-Muqaddasi, The Best Devision for Knowledge of the Regions, XV–XVI.
56. Fuat Sezgin
57. Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums, 14:235.
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دانسـت کـه یـا کاتبـانِ نسـخه‌ای کـه دسـت یاقـوت بـوده اشـتباه کردنـد یـا اینکـه یاقـوت اساسـاً نسـخه‌ای 
متفاوت در دست داشت.

ی نسـخه‌ها یـا تقـدم و تأخـر آنهـا سـخن گفته‌انـد بر ایـن نظرند که  یخ‌گـذار همـۀ محققانـی کـه در مـورد تار
نسـخۀ اسـتانبول قدیمی‌تر از نسـخۀ برلین اسـت یعنی قبل از ۳۷۵ ق. تألیف شـد و به سـامانیان تقدیم 
یـخ تالیف نسـخۀ برلین را  یـخ مشـخصی بـرای نسـخۀ اسـتانبول ذکـر نکرده‌انـد جـز نالینو که تار شـد و تار
یخ تألیف نسـخۀ اسـتانبول را ۳۷۸ ق. نوشـت؛ اما اسـتدلال مشـخصی در این باره نکرد  ۳۷۵ ق. و تار

و شواهد خود را نیاورد. در این مقاله نظر و باور رایج دربارۀ نسخۀ استانبول مورد تردید قرار می‌گیرد.

۳. مشخصات صوری نسخۀ استانبول
کتابخانـۀ سـلیمانیه در اسـتانبول  « در مجموعـۀ ایاصوفیـه در  نسـخۀ اسـتانبول بـه شـمارۀ »۲۹۷۱ مکـرر
ی می‌شـود58 و در فهرسـت نسـخه‌های خطـی مجموعـۀ ایاصوفیـه بـه اشـتباه بـه عنـوان نسـخۀ  نگهـدار
مکررِ کتاب اقالیم الارض علی الممالک الاسالمیه آمده اسـت.59 مجتبی مینوی در سـال ۱۳۳۵ ش. از 
ی کرد و میکروفیلم آن )سیاه‌وسـفید( در کتابخانۀ مرکزی دانشـگاه تهران موجود  این نسـخه تصویربردار
 ، اسـت.60 نسـخه دو قسـمت اسـت: قسـمت اول مقدمـه و شـامل اقلیم‌هـای جزیـرة العـرب، عـراق، اقـور
شـام، مصر و مغرب اسـت و قسـمت دوم شـامل اقلیم‌های هیطل، خراسـان، رحاب، جبال، خوزسـتان، 
فارس، کرمان و سند است. کتاب ۲۳۲ برگ است.61 ابعاد هر صفحه ۲۵ در ۱۸ سانتی‌متر و هر صفحه 
شـامل ۱۵ سـطر اسـت. عناوین با جوهر سـرخ و متن با جوهر قهوه‌ای و به خط نسـخ نوشـته شـده اسـت. 
کتاب ۱۵ نقشـه دارد. در نقشـه‌ها رنگ‌های قهوه‌ای، سـرخ، آبی، طلایی، سـبز و زرد به کار رفته اسـت.62 
در صفحـۀ عنـوان یادداشـت‌هایی دال بـر مالکیـت نسـخه وجود دارد و در برخـی از صفحه‌ها هم برخی 
از مالکین حواشـی‌ای نوشـته‌اند. نسـخه با عبارت »بسـم الله الرحمن الرحيم الحمدلله الذي خلق و قدر 
« آغاز می‌شـود و با عبارت »حامداً و مصلیاً و مسـتغفراً لربه« به پایان می‌رسـد. نسـخه را حسـن بن  و صور

احمد بن محمود بن الکمال در اول رجب سال  ۶۵۸ ق. تحریر کرده است. )تصویر ۱(

58. http://ktp.isam.org.tr/ 
، گنجینه‌های دست‌نویس‌های اسلامی در جهان اسلام، ج۳، ص ۱۰۰۳- در مورد مجموعۀ ایاصوفیه و کتابخانۀ سلیمانیه نک: راپر

.۱۰۱۲
59. دفتر کتابخانه اياصوفيا، ص ۱۷۹.

60. دانش‌پژوه، فهرست میکروفیلم‌های کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، ص ۲۸۵.
61. برای توضیحات مربوط به تعداد برگ‌ها و شماره‌گذاری صفحات به پانوشت شمارۀ 10 مراجعه شود.

یژگی‌های صوری نسخۀ استانبول نک: دانش‌پژوه، فهرست میکروفیلم‌های کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، ص ۲۸۵؛  62. در مورد و
؛  المقدسي، میکرو فیلم نسخه خطی استانبول، یادداشت مینوی روی برگ آخر

Ritter, “Kleine Mitteilungen und Anzeigen.,” 57.



آینۀ‌پژوهش  197
سال سی‌وسوم، شمــارۀپنجم،آذرودی‌مــــــــــــــــاه1401 ‌

 کتـابینقـــدوبــررس
176معرفی و تاریخگذاری  نسخۀ خطی

۴. نام نسخه
کتاب مقدسی به احسن التقاسیم في معرفة الاقالیم معروف است. این نام در صفحۀ عنوان نسخۀ برلین 
آمـده اسـت. )تصویـر ۲( در سـایر منابعـی کـه نامی از اثر مقدسـی آمده این عنوان یـا عناوین دیگری آمده 

است؛ با این همه تعداد منابع و نویسندگانی که به اثر جغرافیایی مقدسی پرداختند اندک است.63 

از نخستین کسانی که از مقدسی و اثر جغرافیایی او یاد کرد یاقوت حموی در کتاب معجم‌البلدان در ابتدای 
سدۀ هفتم است. یاقوت کتاب مقدسی را کتابی در »أخبار بلدان الإسلام« دانست64 و او را »ابوعبدالله محمد 
بـن احمـد ابی‌بکـر البنـاء البشـاری« خوانـد و در مـواردی از او نقـل قول کرد.65 یاقوت به دسـت‌خط »بشـاری« 

63. چرایی این مسئله پرسشی مهم و قابل بحث است. 
64. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج ۵، ص ۱۶۸.
65. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج ۴، ص ۱۴۳.

یر ۱: صفحۀ   تصو
پایانی نسخۀ 
یخ  استانبول، تار
 . یر و نام محرر تحر
مأخذ: المقدس 
، نسخۀ خطی 
استانبول. 
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یر ۲ : صفحۀ  تصو
عنوان نسخۀ برلین 
. مأخذ: المقدسي، 
نسخۀ خطی برلین.
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اشاره کرد66 و به نظر می‌رسد نسخه‌ای که از کتاب مقدسی در دست داشت به خط مقدسی بود. از نوشتۀ 
یاقوت می‌توان چنین استباط کرد که کتاب مقدسی در سال ۳۷۸ ق. نوشته شده است.67

یخ بیت المقدس  پس از یاقوت حموی مجیرالدین علیمی در انتهای سدۀ نهم در کتابی که در مورد تار
نوشته است نام کامل مقدسی را ذکر کرد و کتاب او را البدیع في تفصیل مملکة الاسلام خواند.68 

کتاب‌نگاشـت خـود یعنـی کشـف‌الظنون در سـدۀ یازدهـم دوبـار بـه اثـر جغرافیایـی  حاجـی خلیفـه در 
مقدسی پرداخت. بار اول کتاب را  احسن التقاسیم في معرفة الاقالیم خوانده است: )تصویر ۳(

قاليـم: مجلـد أولـه: )الحمـد لله الـذي خلـق بقـدر ... الـخ( .  أحسـن التقاسـيم فـي معرفـة الأ
للشـيخ، شـمس الديـن، أبـي عبـد الله: محمـد بـن أحمد المقدسـي، الحنفي. المتوفى: سـنة 
بـره،  ، وبالده، و قاليـم العرفيـة. ذكـر فيـه: أحـوال الربـع المعمـور : كتـاب مرتـب علـى: الأ … . وهـو
وبحـره، وجبلـه، ونهـره، وطرقـه، ومسـالكه، ومعادنه، وخواصـه. وقال: إنه لا بد منه للمسـافرين، 
قاليـم، وتفطـن  : أنـه جمعـه بعـد مـا جـال، ودخـل الأ ولا غنـى عنـه للعلمـاء، والرؤسـاء. وذكـر
مساحتها بالفراسخ، واستعان على ما لم يشاهده بالفحص عنه من الناس، فما وقع اتفاقهم 

أثبته، وما اختلفوا فيه نبذه. والتي رأيتها نسخة، كتبت: سنة أربع عشرة وأربعمائة.69

این متن احتمالًا اولین اشاره به نام احسن التقاسیم في معرفة الاقالیم است. سالِ درگذشت مقدسی در 
کتاب نیامده اسـت.70 اشـارۀ حاجی خلیفه به نسـخه‌ای که در سـال ۴۱۴ ق. کتابت شـده بسـیار جالب 

توجه است. از این نسخه هم مانند نسخه‌ای که یاقوت در دست داشته امروز اطلاعی موجود نیست.

66. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج ۱، ص ۵۰۰.

67. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج ۱ ص ۴۴۰.
یخ القدس و الخلیل، ج ۱، ص ۱۲۷. 68. مجير الدين الحنبلي العليمي، الأنس الجلیل بتار

69. حاجی خلیفه، نسخۀ خطی كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون، ص ۹ راست.
یخ خالی اسـت. نسـخۀ مورد اسـتناد ما نسـخۀ جارالله و به خط  70. در نسـخه‌های چاپی و خطی کتابِ کشـف‌الظنون جلوی این تار

حاجی خلیفه است. 

یر ۳ : توضیح دربارۀ  تصو
کتاب احسن التقاسیم 
قالیم در  في معرفة الا
کتاب کشف الظنون  
به خط مؤلف.  مأخذ: 
حاجی خلیفه ، نسخۀ 
خطی کشف الظنون عن 
اسامي الكتب والفنون. 
)نسخۀ جارالله(
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حاجـی خلیفـه از کتـاب دیگـری هـم یـاد کـرد بـه نـام »البديـع في الممالـك الاسالمية لعبدالله بـن محمد 
البنا«.71 این نام شـبیه نامی اسـت که در کتاب مجیرالدین علیمی آمده اسـت با این تفاوت که کتاب 

به پسر محمد بن بنا یعنی عبدالله منسوب است که شاید منظور فرزند مقدسی باشد.

در سـدۀ چهاردهم اسـماعیل پاشـا بغدادی در کتاب هدية العارفين، أسـماء المؤلفين و آثار المصنفين 
نام اخیر یعنی البديع في الممالك الاسلامية را ذکر کرد و نویسندۀ کتاب را عبدالله بن محمد بن احمد 

البناء المقدسی خواند و همانند حاجی خلیفه در مقابل سال درگذشت چیزی ننوشت.72 

نام کتاب مقدسی در نسخۀ استانبول با این نام‌ها متفاوت است. در صفحۀ عنوان کتاب نام الاقالیم 
درج شـده اسـت. در کنـار نـام اقالیـم شـخصی بـه زبان ترکی به کشـف الظنون اشـاره کـرده و این کتاب را 

همان احسن‌التقاسیمِ کشف‌الظنون دانسته است. )تصویر ۴(

در متـن کتـاب ذکـری از نـام المسـافات و الولایـات شـده کـه شـاید نامی باشـد که خود مقدسـی بر کتاب 
کتابخانـۀ ایاصوفیـه نـام نسـخه بـه اشـتباه نسـخۀ مکـررِ کتـاب اقالیـم الارض  نهـاده بـود.73 در فهرسـت 
ی میکروفیلـمِ نسـخۀ  علـی الممالـک الاسالمیه درج شـده اسـت.74 مجتبـی مینـوی در یادداشـتی کـه رو
اسـتانبول نوشـته اسـت عنوان نسـخه را  المسـافات و الولایات دانسـته اسـت و محمدتقی دانش‌پژوه در 
فهرست میکروفیلم‌های کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران عنوان نسخه را الاقالیم و المسافات و الولایات 

ضبط کرده است.75

همان‌طور که گفته شـد کتاب مقدسـی عناوین مختلفی داشـت. به هر صورت نسـخۀ اسـتانبول که در 
ی آن خواهیـم پرداخت الاقالیم یا المسـافات و الولایات نام دارد و از این حیث  یخ‌گـذار ایـن مقالـه بـه تار

نیز ارتباط آن با نسخۀ برلین محل پرسش است.

۵. تقدیم‌نامۀ نسخه
نسـخۀ اسـتانبول بـه شـخصی بـه نـام ابوالحسـن علـی‌ بـن حسـن تقدیـم شـده اسـت؛ امـا نسـخۀ برلیـن 

تقدیم‌نامه ندارد.76 نام ابوالحسن علی بن حسن در سه فقره آمده است:

71. حاجی خلیفه، نسخۀ خطی كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون، ص ۲۶ چپ.
72. بغدادی، هدیة العارفین، اسماء المؤلفین و آثار المصنفین، ص ۴۳۵.

73. المقدسي، نسخۀ خطی استانبول، ق ۱، ص ۴۸.
74. دفتر کتابخانه اياصوفيا، ص ۱۷۹.

؛ دانش‌پژوه، فهرسـت میکروفیلم‌هـای کتابخانۀ  75 المقدسـي، میکـرو فیلـم نسـخه خطـی اسـتانبول، یادداشـت مینوی روی بـرگ آخر
مرکزی دانشگاه تهران، ص ۲۸۵؛

Ritter, “Kleine Mitteilungen und Anzeigen.,” 57.
76. نسـخۀ برلیـن بـه شـخص خاصـی تقدیـم نشـده اسـت؛ امـا در آن از خلیفـۀ فاطمـی در کنـار خلیفـۀ عباسـی یـاد کـرده و هـر دو را 
امیرالمؤمنین خوانده است. نک: المقدسي، نسخۀ خطی برلین، ص ۴. اینکه نسخۀ برلین تقدیم‌نامه ندارد از این بابت مهم است 

یی نسخۀ برلین به خلیفۀ فاطمی تقدیم شده است. که بیشتر محققان از این اشاره طوری یاد کرده‌اند که گو
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یر ۳ : توضیح  تصو
دربارۀ کتاب احسن 
التقاسیم في معرفة 
قالیم در کتاب  الا
کشف الظنون  به 
خط مؤلف.  مأخذ: 
حاجی خلیفه ، نسخۀ 
خطی کشف الظنون 
عن اسامي الكتب 
والفنون. )نسخۀ 
جارالله(

را فرأيت احق من نسبت كتابي اليه ونشرت بضاعتي  فتدبرت الملوك والامرا والسادات والوز
المنايـح  يمنـح  و المناجـح  يسـتوفي  و المدايـح  يسـتغرق  مـن  لديـه  راحلتـي  وانخـت  عليـه 
يحـب  كيـرم الابـرار و صاحـب التدبيـر المحكـم والجـزم المبـرم ومـن تـراه ابـدا يرفـع الاحـرار و
الاختيـار ابـدا تطـوف ببابـه العفـاف ولايمل من العطـا والصلات ومن رفع الله في السـودد رتبته 
واعلى في الخلق ذكره واصطفاه عميد الدولة واستوزره وجباه ملك المشرق واسعفه مناقبه 
رايـه راجحـة وكرمـه ظاهـر ولقبـه فاضـل ونسـبه عالي وبلـده فاخر وخلقه طاهر الشـيخ  لايحـة و
الفاضل السيد ابو الحسن علي بن الحسن اطال الله في العز والتاييد بقاه وجعل نعيم اخرته 

متصلة بنعمة دنياه وحبس عليه مامنحه واعطاه ]…[77

ی یاد شده است: و در جایی از او به عنوان نمونه‌ای از افراد نیک دربار
و حـول سـلطانهم جماعـة مـن الخيـر مثـل الشـيخ علـي ابـن الحسـن و غيـره مـن الخـواص و 

حشم.78 

و در شعری که در پایان نسخه آمده است:

77. المقدسي، نسخۀ خطی استانبول، ق ۱، ص ۴۸.
78. المقدسي، نسخۀ خطی استانبول، ق۲، ص۳ چپ.
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حســــــــنا كالــــــــدر  حكمــــــــة  الرفیع79 فدونــــــــك  بــــــــن  ]افتادگی[  يرا  ز و اباحســــــــن   

نام »ابوالحسـن علی بن حسـن« در نسـخۀ برلین نیامده اسـت؛ اما در نسـخۀ اسـتانبول جز فقرات مذکور 
در فقره‌ای از محدثی به نام ابوالحسـن الجلیل بن الحسـن سرخسـی80 و در فقره‌ای دیگر از فقهی به نام 
ابوالحسـن سرخسـی که رئیس سـرخس بوده یاد شـد81 که می‌تواند همان شـخصی باشـد که کتاب به او 

منسوب است.

گر همان  ابوالحسن علی بن حسن سیدی بود که در دستگاه سامانیان و عمیدالدوله فائق82 وزیر بود. او ا
گر همان ابوالحسـن  کن بود و ا ابوالحسـن الجلیل باشـد محدثی اهل سـرخس بود و مدتی در نیشـابور سـا
یاست سرخس هم رسید. بر اساس مندرجات شعر ممکن است فرزند »رفیع« یا  فقیه باشد فقیه بود و به ر
وزیر »ابن رفیع« باشـد. برای جسـت‌وجو احتمالات مختلف نوشـتن نام »حسـن« و »ابوالحسـن« را در نظر 
گرفتیم. چون در نسـخه‌ها ممکن اسـت نقطه‌گذاری‌ها دقیق رعایت نشـود و صورت این نام »حسـین« یا 
یخی و رجالی سده‌های چهارم به بعد 83 به  »ابوالحسین« باشد. جست‌وجوی ما در میان کتاب‌های تار
شخصی که به طور قطع بر همۀ این ویژگی‌ها منطبق باشد منتج نشد؛ اما نزدیک‌ترین کسی که احتمال 
می‌دهیم ابوالحسن علی بن حسن باشد شخصی است به نام امام الجلیل الدَیّن الخَیّر ابوالحسن علی 
یخ بیهـق از او نام برده  یخ نیشـابور و تار بـن حسـین موفـق بیهقـی کـه در کتـاب المنتخـب من السـیاق لتار
شـده اسـت. او متولد خسـروگرد و مدرس مدرسـۀ کوی سـیار در نیشـابور84 و کاتب و ادیب شـافعی و امام 
زمانۀ خود بود که و در سال ۴۱۴ ق. درگذشت.85 علی بن حسین موفق از خواص ابوالعباس اسفراینی از 

کارگزاران حکومت سامانیان بود که در دورۀ غزنویان به وزارت رسید.86  

79. المقدسي، نسخۀ خطی استانبول، ق ۲، ص ۱۱۸ چپ.
80. المقدسي، نسخۀ خطی استانبول، ق ۱، ص ۱۸.

81. المقدسي، نسخۀ خطی استانبول، ق ۲، ص ۲۹راست.
یخ مربوط به اشخاص به طور کامل در مورد عمیدالدوله فائق سخن گفته‌ایم. 82. در مورد ح. از توار

يخ؛  ، الكامل فـي التار 83. الزركلـي، الاعالم: قامـوس التراجـم لأشـهر الرجـال والنسـاء مـن العرب والمسـتعربين والمستشـرقين؛ ابن اثیر
يخ الأمم والملوك؛ السمعاني، الأنساب؛ ابن ابوالوفا، الجواهر المضية في طبقات الحنفية؛ تقي الدين  إبن الجوزي، المنتظم في تار
یخ بخارا؛ ابن فندق،  يخ نيسابور؛ نرشخی، تار يفيني الحنبلي، المنتخب من كتاب السياق لتار ابو اسحاق ابراهيم بن محمد الصر
یخ یمینـی؛ گردیزی، زیـن الاخبار؛ ابن  یـخ نیشـابور؛ جرفادقانـی، ترجمۀ تار کـم نیشـابوری، تار یـخ بیهقـی؛ حا یـخ بیهـق؛ بیهقـی، تار تار
فنـدق، لبـاب الأنسـاب والألقـاب والأعقـاب؛ الفوطـي، مجمـع الآداب فـي معجـم الالقـاب؛ الثعالبـي، يتمـة الدهـر فـي محاسـن أهل 

العصر؛
Bulliet, The Patricians of Nishapur.
رده نشده و اگر منظور مقدسی از »السید ابوالحسن  یخ بیهق این شخص جزو سادات آو یخ بیهق، ص ۲۴۲. در تار 84. ابن فندق، تار

یخ بیهق نمی‌خواند. علی بن حسن« انتساب او به سادات باشد این شخصی با ابوالحسن علی بن حسین موفق مندرج در تار
يخ نيسابور، ص ۴۱۳. يفيني الحنبلي، المنتخب من كتاب السياق لتار 85. الصر

یخ بیهقی، ص ۱۲۷۳. مقدسی کتابش را در شیراز و مقر حکومت دیلمیان آشکار کرد اما سخنی  86. یاحقی و سیدی، تعلیقات تار
ید کـه ابوالفوارس  از امیـر دیلمـی نگفتـه و بـه ذکـر نـام خلیفـۀ عباسـی و امیـر سـامانی اکتفا کرده اسـت. در فقـره‌ای از کتاب هم می‌گو
می‌خواست سالانه ۳۰۰ درهم به او صله بدهد که قبول نکرده است. نک: المقدسي، نسخۀ خطی استانبول، ق ۲، ص ۹۵ راست.
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یخ‌گذاری  ۶.  تار
یـخ تألیـف نسـخۀ اسـتانبول مشـخص نیسـت؛ امـا بـرای فهمیـدن  همان‌طـور کـه پیـش از ایـن گفتیـم تار
یـخ مربوط به زندگی اشـخاص  یدادهـا و توار یـخ تألیـف می‌تـوان برخـی اشـارات نویسـنده را در کنـار رو تار
یخ تألیف کتاب رسید.  قرار داد و از طریق مقایسۀ بازه‌های زمانی که به دست می‌آید به بازه‌ای برای تار
یـخ تألیـف کتـاب دقیق‌تـر خواهـد شـد. بدیـن منظـور مجموعـه  هرچـه ایـن بـازۀ زمانـی کوتاه‌تـر باشـد تار
اطلاعاتی را که می‌تواند در این زمینه کمک کند از کتاب استخراج و در مورد هرکدام بحث کردیم. این 
یخ  یخ مربوط به زندگی اشخاص ۳. توار یخ مورد اشاره مقدسی ۲. توار اطلاعات سه دسته است: ۱. توار
یخ‌هـای مشـخصی بـه دسـت می‌دهد که نیـاز به تحقیق نـدارد؛ اما در  یدادهـا. دسـتۀ اول تار مربـوط بـه رو
یخ‌های مربوط به آنـان را یافت. برای این  یدادهـا، بایـد بـه منابـع دیگر رجوع کـرد و تار مـورد اشـخاص و رو
یدادهـا و این اشـخاص هم‌زمان باشـد. تلاش  دو دسـته منابعـی را برگزیده‌ایـم کـه حتی‌الامـکان بـا ایـن رو
یداد یا شـخص مـورد نظر نزدیک  بـر ایـن بـوده کـه غیـر از هم‌زمانـی، از نظـر جغرافیایـی هم این منابع به رو
یخی و رجالی  باشـد. در جاهایـی کـه منابـع هم‌عصـر مقدسـی اطلاعاتی به دسـت نمی‌دهد از منابـع تار

معتبر دیگر استفاده کرده‌ایم.87 

یخ مورد اشاره مقدسی ۶- ۱. توار
یخ‌ها یعنی از زمان رویدادهای مشخصی یاد کرده است. مثلًا سال به  مقدسی در موارد مختلف از برخی تار
خلافت رسیدن خلفای عباسی88 یا سال زلزلۀ سیراف.89 برخی از این تاریخ‌ها کمکی در فهم تاریخ تألیف 

نمی‌کند؛ اما برخی دیگر مانند مواردی که در ادامه خواهیم گفت می‌تواند سرنخ‌هایی به دست دهد.

یخ ۳۷۴ ق. در سرخس الف. تار
مقدسـی در مقدمۀ کتاب می‌گوید وقایعی که دیده و گزارش کرده ممکن اسـت در سـال‌های بعد تغییر 
کند. مثلًا در سال ۳۷۴ ق. که از سرخس می‌گذشت از رئیس و خطیب سرخس با صفاتی بد یاد کرد90؛ 
کم بعدی سرخس یعنی ابوالحسن فقیه به نیکی یاد کرد.91 بنابراین نسخۀ  اما در جای دیگر کتاب از حا
یاست ابوالحسن فقیه تألیف شده است.  کم آن و در زمان ر استانبول پس از ۳۷۴ ق. و پس از تغییر حا

یخ ۳۷۷ ق. در مکه ب.  تار
مقدسی می‌گوید در سال ۳۷۷ ق. در مکه بود و تقسیمات مربوط به اندلس را به برخی مشایخ اندلسی 

یدادهـا و اشـخاص بسـیار فراوانـی وجـود دارد. مـا در اینجـا همۀ آنهـا را بیان نمی‌کنیم و تنها بـه بحث در مواردی  87. در متـن کتـاب رو
یخ‌گذاری تألیف نسخه کمک کند. یم که می‌تواند به تار می‌پرداز

88. المقدسي، نسخۀ خطی استانبول، ق۱ ص۷۹ راست.
89. المقدسي، نسخۀ خطی استانبول، ق۲، ص۸۵ راست.

90. المقدسي، نسخۀ خطی استانبول، ق۱، ص ۴۶.

91. المقدسي، نسخۀ خطی استانبول، ق۲، ص ۲۹.
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در مکـه عرضـه داشـت و دانسـته‌های پیشـین خـود را بـا مشـورت ایشـان اصالح کـرد.92 آنچه مقدسـی در 
نسـخۀ اسـتانبول دربارۀ تقسـیمات اندلس نوشـته برای مبنای همین مشـاوره بوده است. بنابراین نسخۀ 

استانبول در سال ۳۷۷ ق. در حال تألیف بوده یا دست‌کم در این زمان اصلاح شده است.

 ج. زلزلۀ سیراف در ۳۶۶ یا ۳۶۷ ق.
مقدسـی از وقـوع زلزلـه‌ای در سـال ۳۶۶ یـا ۳۶۷ ق. در سـیراف یـاد کرده اسـت.93 این زلزلـه باعث خرابی 
ی از خانه‌های آن را ویران کرد. بدون تردید اشـارۀ مقدسـی مربوط به پس  بسـیار در سـیراف شـد و بسـیار
از این زلزله است در زمانی که شهر در حال بازگشت به رونق سابق بود. مقدسی در مورد سال وقوع زلزله 
یخ  یخ الامم و الملوک تار یخ یاد کرده است؛ اما سایر منابع نظیر المنتظم فی تار تردید داشته و از دو تار
یداد را آخر سـال ۳۶۷ ق. ثبت کرده‌اند.94 بنابراین نسـخۀ اسـتانبول پس از سـال ۳۶۷ ق. و  وقوع این رو

در حالی که شهر رونق خود را بازمی‌یافته تألیف یا اصلاح شده است. )تصویر ۵(

یخ مربوط به اشخاص ۶- ۲. توار
در کتـاب از اشـخاص فراوانـی یـاد شـده اسـت. ایـن افـراد غالبـاً از اعیاننـد چنانکـه خـود مقدسـی هـم در 
مقدمـۀ کتـاب یـادآور شـده اسـت:95 از اهـل حدیـث و فقـه و سـادات تـا دانشـوران و شـاهان و وزیـران و 
والیـان و قاضیـان. زمـان زندگـی ایـن اشـخاص و منصـب گرفتـن آنهـا و وقایـع مربـوط بـه ایشـان می‌توانـد 
ی کتـاب بـه کار می‌آیـد. در ایـن بخـش هـر کـدام از اشـخاصی را کـه از  یخ‌گـذار شـواهدی باشـد کـه در تار

طریق آنها می‌توان به سرنخی از زمان تألیف کتاب رسید96 بررسی می‌کنیم.

92. المقدسي، نسخۀ خطی استانبول، ق۱، ص ۱۲۲ راست.

93. المقدسي، نسخۀ خطی استانبول، ق۲، ص۸۵ راست.
يخ الأمم والملوك، ج۱۴، ص ۲۵۴. 94. إبن الجوزي، المنتظم في تار

95. المقدسي، نسخۀ خطی استانبول، ق۱، ص ۸.
یخ‌گـذاری نمی‌کند. در  96. در بسـیاری از مـوارد بـه اشـخاص یـا خاندان‌هایـی از زمان‌هـای گذشـته اشـاره شـده اسـت کـه کمکی بـه تار
یافت که منظور چه کسـی اسـت. مثال در جایـی از کتاب از  برخـی مـوارد هـم چـون نـام کامـل شـخص نیامـده نمی‌تـوان بـه درسـتی در
ابوهیثـم و القاضـی الامـام المختـار یـاد شـده اسـت. ایشـان از قاضیـان و فقیهـان بـزرگ زمـان بودنـد؛ امـا مشـخص نیسـت منظـور چـه 
کسـانی اسـت. در ایـن زمـان )حـدود نیمـۀ دوم سـدۀ چهـارم( در شـهرهای مختلـف خراسـان قاضیـان فراوانـی مشـغول بـه کار بوده‌اند 
که ممکن اسـت منظور مقدسـی در مورد قاضی الامام المختار هر کدام از ایشـان باشـد. برای مثال از سـال ۳۵۱ تا ۴۰۵ ق.،‌ پنج نفر 

یر ۵:  نمودار زمانی  تصو
یخ مورد اشارۀمقدسی توار
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الف. ابومحمد میکالی
ابومحمـد میکالـی رئیـس نیشـابور بـود. مقدسـی در دو جـا از ابومحمـد میکالـی یاد کرده اسـت.97 یکی از 
این موارد سـخن از جلسـه‌ای اسـت که مقدسـی و ابومحمد میکالی در آن حضور داشـتند و این جلسـه 
یاسـت ابومحمد  ياسـت او بر نیشـابور بوده اسـت.98 بنا به گفتۀ سـمعانی در کتاب الانسـاب ر در زمان ر

میکالی بر نیشابور از سال ۳۵۶ ق. بود تا زمان مرگش در سال ۳۷۹ ق.99

ب. ابوالقاسم میکالی
ابوالقاسـم میکالی از اعیان نیشـابور بود که مقدسـی از او نام برده اسـت. او رباطاتی در افراوه سـاخت و 
در مقبره‌ای که خود به سـاختش فرمان داد دفن شـد. با توجه به اینکه ابوالقاسـم میکالی در سـال ۳۷۶ 

ق. درگذشت100 اشاره مقدسی به قبر او قطعاً مربوط به پس از ۳۷۶ ق. بود.101 

ج. الطائع لله ابوبکر عبدالکریم بن مطیع
الطائـع لله خلیفـۀ عباسـی بـود. همان‌طـور کـه در درآمـد مقالـه گفتیـم مقدسـی به آشـکار کـردن کتابش در 
زمـان الطایـع لله پرداختـه اسـت.102 همین‌طـور در اقلیـم عـراق خلفـای عباسـی را از اول تـا زمـان تألیـف 
یـم بـن  کتـاب برشـمرده اسـت103 و آخریـن خلیفـه‌ای کـه از او یـاد کـرده اسـت »الطائـع لله ابوبکـر عبدالکر
مطیـع« اسـت.104 او در سـال ۳۶۳ ق. بـه خلافـت رسـید و تـا شـعبان سـال ۳۸۱ ق. در منصـب خلافـت 
یخ تألیف یا آخرین اصلاحات نسـخۀ اسـتانبول  بود.105 اشـارۀ مقدسـی به الطائع لله نشـان می‌دهد که تار

پس از ۳۶۳ ق. و قبل از ۳۸۱ ق. بود.

د. ابومحمد عبیدالله بن احمد المعروفی
مقدسـی در ذکـر خلفـای عباسـی از برخـی از قاضیـان زمـان آنهـا هم یاد کرده اسـت.106 قاضی مورد اشـارۀ 

 Bulliet, The Patri� :قاضی نیش�ابور بودند و القابی نظیر قاضی الامام الادیب و قاضی الامام الکبیر و الامام القاضی داش�تند. نک:
cians of Nishapur, 257, 258؛ ابـن ابوالوفـا، الجواهـر المضيـة فـي طبقـات الحنفيـة، ج ۲، ص ۵۱۱؛ ج ۴، ص ۹۶. در مورد ابوالهیثم 
هم دست‌کم دو نفر با این کنیه و منصب قضاوت در این بازۀ زمانی در نیشابور بودند؛ یکی ابوهیثم محمد بن جعفر بن اسماعیل 
و دیگری ابوهیثم عتبه‌ بن خیثمه که مورد اخیر در فاصلۀ ۳۹۲ تا ۴۰۵ ق. قاضی نیشابور بود. نک: ابن ابوالوفا، الجواهر المضية في 

طبقات الحنفية، ج ۲، ص ۵۱۱؛ ج ۴، ص ۹۶.
97. المقدسي، نسخۀ خطی استانبول، ق۱، ص ۵ و ص ۱۰۵ راست.

98. المقدسي، نسخۀ خطی استانبول، ق۱، ص ۱۰۵ راست.
99. السمعاني، الأنساب، ج ۱۲، ص ۵۲۹.

100. السمعاني، الأنساب،  ج ۱۲، ص ۵۳۰.
101. المقدسي،  نسخۀ خطی استانبول، ق۲، ص ۳۲ چپ; السمعاني، الأنساب، ج ۱۲، ص ۵۳۰.

102. المقدسي،  نسخۀ خطی استانبول، ق ۱، ص ۹.
103. المقدسي،  نسخۀ خطی استانبول، ق۱، ص ۷۸ راست تا ص ۷۹ راست.

104. المقدسي،  نسخۀ خطی استانبول، ق۱، ص ۷۹ راست.
یخ اختتام خلافت الطائع لله سـال ۳۸۱ ق. اسـت. برخی همین سـال را سـال درگذشـت او می‌دانند ولی برخی دیگر سـال ۳۹۱  105. تار

يخ بغداد، ج۱۲،  ص ۳۵۹. ق. را. نک: الخطيب البغدادي، تار
106. المقدسي، نسخۀ خطی استانبول، ق ۱، ص ۷۸ راست تا ۷۹ راست.
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مقدسی در زمان الطائع لله »ابومحمد عبیدالله بن احمد المعروفی« است.107 او به روایت خطیب بغدادی 
کثـم در سـال ۳۵۶ ق. بـه مقـام قاضـی القضاتـی رسـید و تا زمان درگذشـتش در  پـس از ابی‌بشـر عمـر بـن ا
یخ  هفتـم صفـر سـال ۳۸۱ ق.108 در ایـن منصـب بود.109 اشـارۀ مقدسـی بـه المعروفی نشـان می‌دهد که تار

تألیف یا آخرین اصلاحات نسخۀ استانبول  پس از ۳۵۶ ق. و قبل از صفر سال ۳۸۱ ق. بود.

هـ . ابوالقاسم نوح بن منصور
نوح بن منصور امیر سـامانیان بود. همان‌طور که در درآمد مقاله گفتیم مقدسـی به آشـکار کردن کتابش 
در زمـان امیـر نـوح بـن منصـور سـامانی پرداختـه اسـت.110 در اقلیـم مشـرق و جانـب خراسـان هـم امـرای 
سـامانی را از اول تـا زمـان تألیـف کتـاب نـام بـرده اسـت و از وزرا و پـرده‌داران و سپهسـالاران آنهـا یـاد کرده 
اسـت.111 در ایـن بخـش آخریـن امیـر سـامانی نـوح بـن منصـور اسـت.112 نـوح ابن منصور سـامانی در سـال 
یـخ تألیـف یـا  ۳۶۵ ق. بـه امیـری رسـید و تـا ۱۳ رجـب سـال ۳۸۷ ق. امیـر سـامانیان بـود.113 بنابرایـن تار

آخرین اصلاحات نسخۀ استانبول  پس از ۳۶۵ ق. و قبل از ۱۳ رجب سال ۳۸۷ ق. بود.

. ابوعلی محمد بن عیسی دامغانی  و
ی نـوح بـن منصـور را بـه ترتیـب ابـن جیهانـی و ابـن عتبـی و مزنـی و اصطخـری و ابـن عزیـر و  مقدسـی وزار
ابوعلـی دامغانـی گفتـه اسـت.114 ابوعلـی محمـد بـن عیسـی دامغانـی آخریـن وزیری اسـت که مقدسـی از 
ی نـوح بـن منصـور سـامانی ذکـر کرده اسـت؛ یعنـی در زمان تألیف کتاب او وزیر امیر سـامانیان بود.  وزار
ابوعلی دامغانی دو بار به فاصلۀ کمی به وزارت رسـید.115 اشـارۀ مقدسـی به اولین دورۀ وزارت اوسـت116 
که از روز دهم ماه ربیع‌الثانی ۳۷۸ ق. آغاز شـد.117 اینکه دقیقاً چه زمانی از اولین دورۀ وزارت عزل شـد 

107. المقدسي، نسخۀ خطی استانبول، ق ۱، ص ۷۹ راست.
108. از اینکه المعروفی در همۀ سال‌های بین سال ۳۵۶ تا ۳۸۱ ق. قاضی القضات بود یا نه مطمئن نیستیم؛ اما می‌توان گفت در این 

بازۀ زمانی به شکل ممتد یا متناوب در کسوت قاضی‌القضاتی بود.
يخ بغداد، ج ۱۲، ص ۹۳ و ج ۱۳، ص ۱۰۸. 109. الخطيب البغدادي، تار

110. المقدسي، نسخۀ خطی استانبول، ق ۱، ص ۹.
111. المقدسي، نسخۀ خطی استانبول، ق ۲، ص ۳۹ راست تا ص ۴۰ راست.

112. المقدسي، نسخۀ خطی استانبول، ق ۲، ص ۴۰ راست.
113. گردیزی، زین الاخبار، ص ۱۶۴ و ۱۷۱.

114. المقدسي، ، نسخۀ خطی استانبول، ق ۲، ص ۴۰ راست.
115. گردیزی، زین الاخبار، ص ۱۶۷ و ۱۶۸.

ید یاد نکرده است.  زارت رسید یعنی ابونصر ابوز زارتش به و یری که بین دو و ز 116. چون مقدسی از و
زارت رسـیدن دامغانی جمادی‌الآخر سـال ۳۷۷  یخ به و یخ یمینی نوشـتۀ عتبی تار 117. گردیزی، زین الاخبار، ص ۱۶۷. در کتاب تار
یخ یمینی بدون ذکر ماه در سـال ۳۷۷ ق. ذکر شـده اسـت. نک: العتبي،  ق. اسـت و همین فقره در ترجمۀ فارسـی جرفادقانی از تار
یـخ منـدرج در زین‌الاخبار گردیزی اسـتناد کردیم؛  یـخ یمینـی، ص ۸۴. مـا در اینجـا بـه توار اليمينـي، ص ۸۸؛ جرفادقانـی، ترجمـۀ تار
ز و به کرات ذکر شده است.  یخ‌ها با دقت ماه و سال و در بعضی موارد رو چون در این کتاب در بخش مربوط به نوح بن منصور تار
یخ‌ها را ذکر نکرده است. برای مثال زمان مرگ ابوالحسن سیجور  یخ یمینی در این بخش در بیشتر موارد تار یسندۀ تار در حالی که نو
زارت  ر اول و بـوط بـه دو بـارۀ آن قـدری آشـفته اسـت و معلـوم نیسـت زمـان ایـن مـرگ مر یـخ یمینـی ذکـر نشـده اسـت و نوشـته در در تار

ر دوم آن. نک: العتبي، اليميني، ص ۸۸. دامغانی است و یا دو
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یـم؛ امـا دورۀ دوم وزارت او بـا مرگـش در سـال ۳۸۲ ق. بـه پایـان  و دوبـاره بـه وزارت بازگشـت اطلاعـی ندار
رسید.118

. ابوالحسن سیمجور ز
هماننـد وزرا در مـورد قبـل، مقدسـی از سپهسـالاران نـوح بـن منصـور هـم یـاد کـرده اسـت: بـه ترتیـب، ابـن 
، ابوالحسـن ناصرالدوله محمد بن ابراهیم بن  .119 منظور از ابن سـیمجور سـیمجور و تاش و ابن سـیمجور
ی خراسـان رسـید که آخرین  ی اسـت.120 ابوالحسـن سـیمجور چند بار به سپهسـالار ابی‌عمران سـیمجور
گهانی  یخ هم به مرگ نا بار آن از ربیع‌الاول سال ۳۷۶ ق.121 تا ذیحجۀ سال ۳۷۸ ق. بود که در همین تار

درگذشت.122

ح. عمیدالدوله فائق
ابوالحسن فائق بن عبدالله اندلسی رومی ملقب به الخاصه123 و عمیدالدوله124 بود. مقدسی چندین بار 
نـام او را ذکـر کـرده اسـت.125 از جملـه در تقدیم‌نامـۀ کتـاب به ابوالحسـن علی بن حسـن، کـه او را برگزیدۀ 
همین عمیدالدوله فائق خوانده اسـت.126 فائق از حدود سـال‌ ۳۴۵ ق. به بعد بیش از ۴۰ سـال در دربار 
یـخ دقیـق گرفتـنِ لقـبِ عمید‌الدولـه را از طریـق منابـع  گونـی بـود.127 تار سـامانیان صاحـب مناصـب گونا
نمی‌توان مشخص کرد؛ اما شاید فائق این لقب را پس از سال ۳۷۱ ق. گرفته باشد.128 او در شعبان سال 
۳۸۹ ق. درگذشت.129 از آنجا که در زمان تألیف کتاب مقدسی صاحب لقب عمیدالدوله بود می‌توان 

یخ تألیف یا آخرین اصلاحات کتاب بین سال‌های ۳۷۱ و ۳۸۹ ق. بود. گفت تار

118. گردیزی، زین الاخبار، ص ۱۶۸.
119. المقدسي، نسخۀ خطی استانبول، ق ۲، ص ۴۰ راست.

120. السمعاني، الأنساب، ج ۷، ص ۳۵۱.
121. گردیزی، زین الاخبار، ص ۱۶۷.

یخ بخارا، ص ۱۳۶. ، ص ۱۶۸؛ نرشخی، تار 122. گردیزی، زین الخبار
123. چـون خـادم مخصـوص منصـور بـن نـوح سـامانی بود لقب »خاصه« گرفت. نک: السـمعاني، الأنسـاب، ج۵، ص ۱۷؛ المقدسـي، 

نسخۀ خطی استانبول، ق ۲، ص ۳۹ چپ.
یـخ  رده اسـت و در منابعـی نظیـر زین‌الاخبـار گردیـزی و تار 124. در میـان منابـع هم‌عصـرِ فائـق فقـط مقدسـی لقـب »عمیدالدولـه« را آو
یخ اسلام ذهبی و مجمع الآداب فی معجم  یخ بیهقی این لقب وجود ندارد. در میان سایر منابع هم فقط در کتاب تار یمینی و تار
يخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ج ۸، ص ۶۸۱؛ الفوطي،  الالقابِ ابن فوطی لقب عمیدالدوله آمده است. نک: الذهبي، تار

مجمع الآداب في معجم الالقاب، ج ۲، ص ۲۳۷.
125.  در برخـی مـوارد او را فائـق و در برخـی مـوارد عمیدالدولـه فائـق و در یـک مـورد فائق العمید خوانده اسـت. نک: المقدسـي، نسـخۀ 

خطی استانبول، ق ۱، ص ۴۸ و ق ۲، ص ۱۱ راست و ۳۶ راست و ۳۹ چپ و ۴۰ راست.
126. المقدسي، نسخۀ خطی استانبول، ق ۱، ص ۴۸.

يخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ج ۸، ص ۶۸۱؛ الفوطي، مجمع الآداب في معجم الالقاب، ج ۲، ص ۲۳۸. 127. الذهبي، تار
یخ بیهقی، ص ۱۴۱۷. 128. یاحقی و سیدی، تعلیقات  تار

یخ بیهقی، ج ۱، ص ۶۷۹. 129. بیهقی، تار
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ط. ابوالفوارس
امیـر شـرف‌الدوله ابوالفـارس فرزنـد عضدالدولـه و از امـرای آل‌بویـه یـا دیلمیـان بـود. مقدسـی چنـد بـار از 
او یـاد کـرده اسـت.130 کـه یکـی از آنهـا هنـگام برشـمردن حـکام دیلمـی در بغـداد اسـت. آخریـن نفـری کـه 
کـم دیلمـی بغـداد نـام بـرده اسـت ابوالفـوارس اسـت.131 شـرف‌الدوله ابوالفـوارس در  مقدسـی بـه عنـوان حا
کـرد و در  کـرد و او را از حکومـت بغـداد خلـع  رجـب سـال ۳۷۶ ق.  بـا بـرادرش صمصام‌الدولـه صلـح 
صفـر سـال ۳۷۷ ق. از خلیفـۀ عباسـی خلعـت حکومـت را گرفـت.132 ابوالفـوارس در دوم جمادی‌الثانی 
یخ تألیف یا آخرین اصلاحات  سال ۳۷۹ ق. درگذشت.133 با توجه به این توضیحات می‌توان گفت تار

کتاب بین رجب سال ۳۷۷ ق. و صفر سال ۳۷۹ ق. بود.

یز بالله  ی. العز
ابی‌تمیم ابن منصور العزیز بالله خلیفۀ فاطمیان در مصر بود. مقدسی در اقلیم مصر خلفای فاطمی را 
برمی‌شـمرد و آخرین خلیفه‌ای که از او یاد می‌کند عزیز بالله اسـت. او در آخر ربیع‌الثانی سـال ۳۶۵ ق. 
به خلافت رسید134 و تا رمضان سال ۳۸۶ ق. خلیفه بود و در همین سال درگذشت.135 )تصویر ۶ و ۷(

130. المقدسي، نسخۀ خطی استانبول، ق ۱، ص ۷۹ راست؛ ق ۲، ص ۹۴ راست و ص ۹۵ راست.
131. المقدسي، نسخۀ خطی استانبول، ق ۱، ص ۷۹ راست.

يخ الأمم والملوك، ج ۱۴، ص ۳۱۷ و ۳۲۱. 132. إبن الجوزي، المنتظم في تار
يخ الأمم والملوك،  ج ۱۴، ص ۳۴۰. 133. إبن الجوزي، المنتظم في تار

134. المقريزي، اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء، ج ۱، ص ۲۳۶.
135. المقريزي، اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء، ج ۲، ص ۳.

یر ۶: نمودار  تصو
یخ مربوط  زمانی توار

به اشخاص
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یخ مربوط به رویدادها ۶- ۳. توار
یدادهـای کتـاب اسـت. در  ی کتـاب کمـک می‌کنـد بررسـی رو یخ‌گـذار یکـی از راه‌هـای دیگـری کـه بـه تار
یخ مشـخصی درج نشـده اسـت اما از طریق منابع دیگر می‌توان به زمان  یدادها در کتاب تار مورد این رو
ی  یخ‌گذار یـداد می‌تواند بـه تار یدادهـای کتـاب تنهـا یک رو یدادهـا دسـت یافـت. از میـان رو وقـوع ایـن رو

کتاب کمک کند.136

جنگ مسلمانان با رومیان در کشتی
مقدسـی جنگی را دیده که بین مسـلمان و رومیان در »شـوانی« بود. شـوانی جمع شـانیه یا شونه یا شینیه 
و نوعی کشـتی جنگی اسـت. اشـارۀ مقدسـی شـاید مربوط به وقایعی باشـد که در شعبان و رمضان سال 
ی داد. در ایـن ایـام یکـی جنـگ  یـا رو ی بیزانـس و مسـلمانان در در ۳۶۴ ق. بیـن رومیـان یعنـی امپراتـور
یاچـۀ  یـه )شـهری در سـاحل در یـم و دیگـری جنگـی در طبر ی اسـت( را دار روم در طرابلـس )شـهری بنـدر

طبریه(. مورد اخیر به تصریح مقریزی در شینیه بود که البته جنگی است نیابتی.137 

***
ی کتـاب انجـام دادیـم  و از سـخنان مقدسـی دربـارۀ برخـی  یخ‌گـذار از مجمـوع بررسـی‌هایی کـه بـرای تار
یـخ تألیـف دسـت یافتیـم. ایـن  یدادهـای کتـاب بـه بازه‌هایـی بـرای تعییـن تار یخ‌هـا و اشـخاص و رو تار
ک آن از ۱۰ ربیع‌الثانی سـال ۳۷۸ ق. تا  ی هم محدوده‌ای ۳۳ سـاله را نشـان می‌دهد که اشـترا بازه‌ها رو

بید«  یداد »خطبۀ بنای مسـجد صدیقا در شـام« و »جنگ حبشـی‌ها و اهل بجه در ز 136. در نگاه اول ممکن اسـت گمان کنیم دو رو
یخ‌گذاری می‌آید. نک: المقدسي، نسخۀ خطی استانبول، ق۱، ص۱۰۵ چپ و ص۸۵ چپ. مورد اول مصادف با جمعۀ  به کار تار
یداد می‌تواند در سـال‌های ۳۵۶ و ۳۶۴ و ۳۷۲ و ۳۸۰ ق. باشـد. مورد دوم جنگ حبشـی‌ها و اهل بجه  نیمۀ شـعبان اسـت و این رو
اسـت کـه در طـول سـالیان متمـادی تکـرار شـده اسـت. نـک: )المقدسـي، نسـخۀ خطـی اسـتانبول، ق ۱، ص ۶۴ راسـت.( بنابراین از 

یخ دقیقی رسید.  یداد نمی‌توان به تار طریق این دو رو
137. این جنگ بین شبل بن معروف و جیش بن الصمصامه بود که شبل بن معروف در این زمان به نمایندگی افتکین در این جنگ 
حاضر شد و افتکین چندی پیش از آن با رومیان صلح کرده بود. نک: المقريزي، اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء، 
ج۱ ص ۲۱۸، ۲۲۰ تا ۲۲۲. در نیمۀ دوم سدۀ چهارم دو گروه از مسلمانان با رومیان می‌جنگیندد. یکی منسوبان به خلفای عباسی و 
یایی نداشتند. نک: إبن الجوزي، المنتظم  دیگری منسوبان به خلفای فاطمی.  منسوبان به خلفای عباسی در این زمان جنگ در

يخ الأمم والملوك، ج۱۴،  ص ۱۳۹، ۱۵۵، ۲۰۱ و ۲۱۴. في تار

یر ۷: نمودار  تصو
یخ تالیف  زمانی تار
با دقت ماه.
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یخ تألیف یا بازۀ زمانی پایان تألیف کتاب و آخرین اصلاحات  ذیحجۀ سـال ۳۷۸ ق. اسـت. یعنی تار
کتاب الاقالیم یا المسافات الولایات در سال ۳۷۸ ق. در یک بازۀ ۹ ماهه بود. 

۷. سخن پایانی
گون داشت و از میان نسخه‌هایی  دیدیم که اثر جغرافیایی مقدسی نسخه‌های مختلف و نام‌های گونا
که به دست ما رسیده یکی نسخۀ استانبول است با نام الاقالیم و یا المسافات و الولایات. این نسخه به 
ابوالحسن علی بن حسن از بزرگان دستگاه سامانیان تقدیم شد و این شخص احتمالًا همان ابوالحسن 
کثر محققان  علی بن حسـین موفق بیهقی اسـت. کتاب الاقالیم یا المسـافات و الولایات بر خلاف نظر ا

نه پیش از سال ۳۷۵ ق. که در سال ۳۷۸ ق.، بین ربیع‌الثانی تا ذیحجه، تألیف شد.

سـال ۳۷۸ ق. همـان سـالی اسـت کـه یاقـوت حمـوی بـه عنوان سـال تألیف کتاب مقدسـی به آن اشـاره 
کـرد از ایـن رو شـاید بتـوان گفـت نسـخه‌ای کـه بـه خـط مقدسـی در دسـت یاقـوت بـود بـا نسـخه‌ای کـه به 
نـام اسـتانبول شـناخته می‌شـود مرتبـط اسـت. نکتـۀ قابـل توجـه دیگـر ایـن اسـت کـه حاجـی خلیفـه در 
کتاب‌نگاشـت خود به نام کشـف الظنون به نسـخه‌ای از کتاب مقدسـی اشـاره کرد که در سـال ۴۱۴ ق. 
تحریر شـده اسـت. این نسـخه امروز در دسـت نیسـت. با توجه به اینکه حاجی خلیفه در دربار عثمانی 
بوده و نسـخۀ اسـتانبول هم از نسـخی اسـت که به دربار عثمانی مربوط اسـت شـاید بتوان گفت نسـخۀ 

استانبول با نسخۀ مورد اشارۀ حاجی خلیفه نیز مرتبط است.

یـخ دقیـق تألیـف آن در مقایسـه بـا نسـخۀ برلیـن و درک  شـناخت درسـت نسـخۀ اسـتانبول و تعییـن تار
ارتبـاط ایـن نسـخه بـا نسـخه‌هایی دیگـر کمـک می‌کنـد بتوانیـم دربـارۀ تصحیـح دخویـه و نقـاط قـوت و 
کتـاب ارزشـمند  کنیـم و در صـورت لـزوم بـه تصحیـح مجـدد ایـن  کنیـم و آن را نقـد  ی  ضعـف آن داور

بیندیشیم. 
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